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  ـ شهر مقدس مشهد ٢٢لسه جتفسير سوره مبارکه حشر درس 

  آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاتهحضرت 

  أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِ

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيم

﴿ اللَّه ةيشخ نعاً مدصتعاً ماشخ هتأَيلٍ لَربلَي جآنَ عا هذَا الْقُرلْنأَنز لَولْكت و  ملَّهاسِ لَعلنا لهرِبضثَالُ نالْأَم

تونَ ي٢١﴿فَكَّر﴾  

شناسي است در حقيقت ناظر به عظمت و اهميت قرآن است و سر اين عظمت هم آن اين كريمه كه دربارهٴ قرآن

لذا دليل حكمي كه در اين آيه آمده است هم  ؛است كه هر كلامي به اندازهٴ آن مكلّمش عظيم و بزرگ است

ه آيهٴ بعد, مضمون آيه اين است كه اگر اين قرآن بر كوه نازل بالإجمال در همين آيه ياد شده هم به نحو تفصيل در س

وگرنه باب  ،شودمي» لاشيء«يعني  ؛از شيئي مشتق نشد »متلاشي«اين كلمهٴ  .بينيدبشود شما كوه را متلاشي مي

كلمهٴ  از اين ،است» لاشيء« آن اصل ،چنين نيستاين ،»تلاشيِ يتلاشي« ،تفاعلي نيست كه ثلاثي مجرد داشته باشد

يعني  ؛لَرأَيته خاشعاً متصدعاً﴾﴿ .شودمي» لاشيء«يعني  ؛شودمتلاشي مي ،باب تفاعل ساخته شده» لاشيء«

اين التفات از غيبت به  ؛من خشية اللَّه﴾﴿فرمود:  ؛»من خشيتنا«نفرمود  ،شودچرا متلاشي مي .شودمتلاشي مي

لَو أَنزلْنا هذَا الْقُرآنَ علَي جبلٍ لَرأَيته ﴿پس اصل حكم اين است كه  .براي تأمين دليل اين حكم است ،خطاب

متكلم است هيچ » االله«چون  ؛فرمود من خشية اللَّه﴾﴿ ،نفرمود» من خشيتنا«چرا  ؛اين حكم خاشعاً متصدعاً﴾

ا را در سه آيهٴ بعد كه در بيان اسماي حسناي حق تواند تجلي الهي و كلام الهي را تحمل كند و همين معنموجودي نمي
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كه اين سه آيه پشت سر هم  ٢هو اللَّه الْخالق الْبارِئ﴾﴿ ١,هو اللَّه الَّذي لاَ إِله إِلَّا هو الْملك﴾﴿ :كنداست بازگو مي

كلام او هم عظيم است و كلام قهراً  ،در بيان توصيف و شرح اسماي حسناي آن متلكم است و اگر متكلم عظيم بود

  اين يك مطلب. ،چنان عظيم است كه كوه توان تحمل آن را ندارداو آن

 ؛بين خشيت و خوف همان فرق معروف است .مطلب ثاني آن است كه در اينجا سخن از خشيت است نه خوف

عالم فقط از خدا  لذا موحدان ؛چنين نيستولي خوف اين ،خشيت آن ترسي است كه با تأثر قلبي همراه باشد

از عقرب  ،ترسنداز مار مي ،اندرساني هم خائفاما از هر چيز گزنده و آسيب .ترسند از غير خدا خشيتي ندارندمي

خوف همان ترتيب اثر عملي  .اما از هيچ چيز خشيت ندارند ؛اندآيند خائفاز اتومبيلي كه به سرعت مي ،ترسندمي

لذا موحدان عالم فقط از خدا خشيت  ؛يزي را مبدأ اثر بداند و از او راسدولي خشيت آن است كه انسان چ ؛است

سنگي كه از دامنهٴ  ،گيرند كه مار اينها را نزنداما از مار و عقرب فاصله مي ؛دارند از غير خدا اصلاً خشيت ندارند

اين دو مطلب و در  ،ردخشيت است كه ضرر دا ،خوف ضرر ندارد ،گيرنداز آن كوه فاصله مي ،ريزددارد ميكوه 

اند و ها هم اهل شعورخشيت با شعور همراه است و نشانهٴ آن است كه كوه ،اينجا هم سخن از خشيت الهي است

توان اقامه كرد دليل اول همان شعور عمومي است چند دليل مي ،براي اثبات شعور كوه و سلسله جبال و مانند آن

 ٤,﴾للَّه يسجد ما في السماوات﴿ ٣,﴾لَه أَسلَم من في السماوات﴿ كند كهكه خدا براي هر موجودي ثابت مي

﴿اتماوي السا فم لَّهل حبسا ﴿ ٥,﴾يضِفَقَالَ لَهلْأَرل هاً﴾ وكَر عاً أَوا طَويكه اين چند طايفه قبلاً هم بحث شد ٦ائْت. 

  كند بر سرايت شعور عمومي. يم به خوبي دلالت مياين چهار پنج طايفه آيات در قرآن كر
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ها دستور و مانند آن آمده است كه خدا به كوه» صاد«همان آياتي كه در سورهٴ مباركهٴ  ،هادربارهٴ خصوص كوه

إِنا ﴿اين است كه  ؛ آيهنشانهٴ آن است كه آا هم دركي دارند تسبيحي دارند ،دهد كه با داوود همنوا باشندمي

خسو يشبِالْع نحبسي هعالَ ما الْجِبناقِ﴾ ررا﴿و همچنين در بحثهاي ديگر فرمود:  ٧الْإِشي هعبِي مالُ أَواينكه  ٨﴾جِب

مثل نماز جماعتي كه مأمومين به  ،كنندها را مسخر داوود كرديم كه صبح و شام همراه او تسبيح ميفرمود ما كوه

إِنا سخرنا الْجِبالَ معه يسبحن ﴿ ؛كردندسلسلهٴ جبال به داوود(سلام االله عليه) اقتدا مي ،كنندامامشان اقتدا مي

و يشاقِ﴾ بِالْعرا﴿و همچنين  الْإِشي هعبِي مالُ أَوآن شدت رجوع و كثرت » تعويب« ،يعني رجوع» وبأ«اين  ؛﴾جِب

يعني كسي كه پررجوع  ؛»ابوأ«», أواب«شود ه خداي سبحان رجوع کند ميرجوع است و اگر كسي چندين بار ب

 يا﴿ ؛»ابوأ«گويند آن كسي كه اهل رجوع مكرر است به او مي ،يعني مرجع» مآب« ؛»رجع«يعني  ؛»آب« ،باشد

هعبِي مالُ أَوها اين شعور را دارند.پس نشانهٴ آن است كه كوه .﴾جِب  

قرآن تعبيري دربارهٴ عظمت انساا نسبت به موجودات ديگر نظير آسماا و زمين و مطلب بعدي آن است كه 

تر كند كه شما بزرگاي خطاب ميگاهي به عده ؛سلسلهٴ جبال دارد تعبير ديگري كه مقابل اين تعبير است دارد

 اين دو طايفه آيات در قرآن ٩،ماءُ بناها﴾أَنتم أَشد خلْقاً أَمِ الس ءَ﴿ ؛تر استآسمان از شما بزرگ ؟هستيد يا آسمان

آيد كه از آسماا ساخته نيست چه گويد از انسان كاري برمييك سلسله آياتي است كه مي .كريم مقابل هم هستند

 أَشفَقْن منها و أَن يحملْنها و الْأَرضِ والْجِبالِ فَأَبين إِنا عرضنا الْأَمانةَ علَي السماوات و﴿رسد به زمين و سلسله جبال 

كند بر اينكه از انسان پس اين طايفه از آيات دلالت مي .و آياتي مشابه اين ١٠حملَها الْإِنسانُ إِنه كَانَ ظَلُوماً جهولاً﴾
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آسماا و زمين خواهد تر از قهراً انسان بزرگ ؛كاري ساخته است كه از آسماا و زمين و سلسله جبال ساخته نيست

  بود.

تر و ها از شما سنگينكوه ،تر استزمين از شما مهم ،ترندفرمايد آسماا از شما بزرگطايفهٴ ديگر آياتي است كه مي 

 :فرمايددر نصايح لقمان آمده است كه به فرزندش مي ؟اين دو طايفه جمعشان چگونه خواهد بود ؛تر هستندوزين

قدرت نداري كه زمين را  به هر حالفرازي بكني هرچه گردن ١١لَن تبلُغَ الْجِبالَ طُولاً﴾ ق الْأَرض وإِنك لَن تخرِ﴿

چنين آمده است است اين» غافر«كه همان سورهٴ » مؤمن«سورهٴ مباركهٴ  ٥٧آيهٴ ها برسي. در بشكافي و به رفعت كوه

آفرينش آسماا و زمين از  ؛لكن أَكْثَر الناسِ لاَ يعلَمونَ﴾ من خلْقِ الناسِ و الْأَرضِ أَكْبر لَخلْق السماوات و﴿ :كه

اگر آسماا و زمين اكبر از مردم است و انساا اصغر از آسماا و  .داننداكثري نمي ،تر استآفرينش مردم بزرگ

آيهٴ بيست و هفتم » نازعات«چنين در سورهٴ مباركهٴ چرا از آسماا حمل بار امانت بر نيامده است و هم ،اندزمين

پس اين  ١٢؛أَخرج ضحاها﴾ أَغْطَش لَيلَها و و ٭رفَع سمكَها فَسواها  ٭أَنتم أَشد خلْقاً أَمِ السماءُ بناها  ءَ﴿ :فرمايدمي

فرمايد از انسان كاري ساخته آن طايفه از آيات مي ،دترنفرمايد آسماا و زمين از انساا بزرگطايفه از آيات مي

انسان اگر منهاي آن روح و دين و عقل حساب  که اين است آن راه جمع ؛است كه از آسماا و زمين ساخته نيست

منافق خود را همين بدن مادي  ،پنداردچه اينكه كافر خود را همين بدن مادي مي ،يعني همين بدن مادي باشد ؛بشود

با همين بينش  ١٤وما يهلكُنا الاَّ الدهر﴾﴿گويد و مي ١٣إِنْ هي إِلَّا حياتنا الدنيا نموت ونحيا﴾﴿گويد پندارد و ميمي

قهراً  ؛شود جرم ماديانسان منهاي عقل مي .پس اين انسان منهاي عقل است ؛ايستدمحدود مادي در برابر وحي مي

لذا لقمان و امثال لقمان در  ؛تر است و مانند آنتر است آسمان از او بزرگاست كوه از او بزرگ ترزمين از او بزرگ
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گونه كه متبخرانه و مختالانه حركت تو اين ؛لَن تبلُغَ الْجِبالَ طُولاً﴾ إِنك لَن تخرِق الْأَرض و﴿ :فرمايندنصايحشان مي

لَخلْق ﴿ :فرمايدخدا هم مي ؛ها برسيفرازي كوهتواني به فراز و گردننمي ،تواني زمين را بشكافيكني كه نميمي

و اتماواسِ﴾ السلْقِ النخ نم رضِ أَكْبا﴾ ءَ﴿ :فرمايدخدا هم مي ،الْأَراهنماءُ بلْقاً أَمِ السخ دأَش مو اين انسان  أَنت

الإنجيل  وامثل الذين حمل« ،»القرآن ثم لم يحملوها وامثل الذين حمل«كه اين همان است  ؛كنداست كه بار امانت حمل نمي

ل او ثَم ،اگر كسي زير بار وحي نرود ١٥.مثَلُ الَّذين حملُوا التوراةَ ثُم لَم يحملُوها﴾﴿همان است كه  ،»ثم لم يحملوها

خلقت حمار هرگز از سلسله جبال و زمين  ،آسماا بالاتر نيستحمار هرگز از  ١٦؛كَمثَلِ الْحمارِ يحملُ أَسفَاراً﴾﴿

اين انسان منهاي عقل هرگز از آسماا  ١٧؛﴾نبذُوه وراءَ ظُهورِهم﴿اينكه وحي بر او نازل شد و او  .بالاتر نيست

  .ا بالاتر استكند اين يقيناً از آسمافهمد و عمل ميپذيرد و مياما آن انساني كه وحي را مي ؛بالاتر نيست

 الْأَرض جميعاً قَبضته يوم الْقيامة و و﴿شود بالأخره اين آسماا جرم است و روزي بساط اين آسماا برچيده مي 

 اتطْوِيم اتاومالْس﴾ينِهمكه ميرد روح اما روح كه هرگز نمي ؛كندپوسد و دوباره خدا زنده ميو بدن انسان مي بِي

 :شود و اينكه دربارهٴ قرآن فرمودجبال جمع مي سلسله بساطشود و آسماا برچيده مي بساط رودهرگز از بين نمي

تواند تحمل كند واقعش همين است انسان گاهي وقتي نزديك بعضي قرآن چيزي است اگر بر كوه نازل بشود كوه نمي

ه, هرچه هم تلاش و كوشش بكند به خودش اجازهٴ ورود گردد كه اين آيه يعني چرود از ترس برمياز آيات مي

رود بعد زند و انسان به همراه قرآن اوايل مين چطور حرف ميها قرآكنيد دربارهٴ كوهحالا شما ملاحظه مي .دهدنمي

ي رسول كنند اها آمده است كه از تو سؤال ميمثلا دربارهٴ كوه ؛آن آخرها كه شد ناچار است برگردد فقط قرائت كند

 ٭لُونك عنِ الْجِبالِ فَقُلْ ينسِفُها ربي نسفاًئيس و﴿ها چه خواهد شد كه وضع كوه (صلّي االله عليه و آله و سلّم)من
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م كنند در هنگايعني سؤال مي ؛شود فهميداين آيه را مي ١٨،لاَ أَمتاً﴾ لاَّ تري فيها عوجاً و ٭فَيذَرها قَاعاً صفْصفاً

هاي همهٴ اين دره ،كوبدها را در هم ميشما در جواب بگو خداوند اين كوه ؟ها چگونه خواهد شدكوه وضع قيامت

در دنياي انسان  .شود و هيچ إعوجاج و أمت و كجي در صحنهٴ قيامت نيستها صاف ميناصاف با اين ريزش كوه

اما در  ؛از مجمعي به مجمع ديگر خودش را پنهان كندممكن است اگر خجالت كشيد خود را از شهري به شهر ديگر يا 

نه تلّي است نه ديواري  ،اي استنه دامنه ،نه كوهي است ،ايستنه تپه ،صحنهٴ قيامت هيچ جايي براي استتار نيست

تكُونُ الْجِبالُ و﴿اي دارد كه آيه ،شود فهميداين آيه را مي ».قاع و صفصف« لاَ أَمتاً﴾ لاَّ تري فيها عوجاً و﴿است 

» عهن«مثل  ،هاي ندافي شدهمثل پنبه ؛كنيمما سنگيني اينها را كم مي ،ها كه سنگين استاين كوه ١٩كَالْعهنِ الْمنفُوشِ﴾

كَانت الْجِبالُ  و﴿رسد كه جبال يا روزي فرا مي .شود اين را فهميدشود تا حدودي ميندافي شده سبك مي و پنبه

يباً ماش را اگر با شود كه شما يك گوشهمثل تلّي از شن مي ؛ها كه خيلي سفت و سخت استاين كوه ٢٠؛هِيلاً﴾كَث

  شود فهميد.اين طايفهٴ سوم را هم مي ».كثيب مهيل«گويند اين را مي ؛ريزدانگشت برداري بقيه مي

شوند روند سراب ميروند, ميروند, ميها ميكوه ٢١سيرت الْجِبالُ فَكَانت سراباً﴾ و﴿ :رسيم به اين قسمتاما مي 

كرد كوه يعني هيچ, انسان از دور فكر مي ؛»سراب« ؟شود يعني چهها سراب مياگر كسي نخواهد توجيه كند كوه

بعد از اينكه چندين  ؛چقدر انسان بايد توجيه كند تا اين آيه را بفهمد .بيند كوه نيستوقتي نزديك رفت مي ،است

گاهي انسان در  .روشن بشود آن فهمم تا وضعترين وجه اين است كه اعتراف كند كه من نمي ،جيه كردوجه تو

نه  ،يعني هيچ ؛»سراب« .چقدر ما توجيه كنيم !گردد كه اين يعني چهگيرد از ترس برميبرابر بعضي از آيات قرار مي

توجيه » ارتص«را به  كَانت﴾﴿حالا ما  ؛فَكَانت سراباً﴾سيرت الْجِبالُ  و﴿ ،شودشود سبك ميشود ريز ميخرد مي
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حالا گيرم توجيه كرديم كه آنجا سراب  .»ارتص«نه به معني  ،است كَانت﴾﴿به معني  كَانت﴾﴿در حالي كه  ؛كرديم

اين  نين.همچيا آسماا  همچنين،اين فقط كوه است يا زمين  ؟شوديعني هيچ, كوه چطور هيچ مي ؛»سراب« ،شودمي

اين  ،ما اگر اين كتاب را بر كوه نازل بكنيم :فرمايدقرآن كريم مي .گيرداز آن آياتي است كه انسان واقعاً حريم مي

درك هم  ،شود فهميداين را مي ،شوندريز مي وخرد  ،شود فهميداين متلاشي شدنش را مي .شوندها متلاشي ميكوه

  .دارند كه بفهمند

هري است و باطني, در بيانات حضرت امير(سلام االله عليه) آمده است كه قرآن ظاهرش خيلي ن ظااما براي قرآ 

و لَو «اين است كه البلاغه جدر همان خطبهٴ هجدهم  .عميق خواهد بود آن گر است و باطنزيبا و عميق و جلوه

إِنَّ الْقُرآنَ ظَاهره أَنِيق و باطنه عميق لاَ تفْني عجائبه و لاَ تنقَضي  و كَانَ من عند غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه اختلافاً كَثيراً

إِلاَّ بِه اتالظُّلُم فكْشلاَ ت و هبائخيلي عميق است و ما را هم  آن به اين كتابي كه ظاهرش زيباست و باطن ،»غَر

نه در  ،شودقرآن تدبر كنيم و هرچه هم انسان استخراج كند تمام نمي دستور دادند كه هم در ظاهر و هم در باطن

قهراً اين عميقي كه وصف باطن قرآن است و ما را هم به تعمق در اين قرآن  ؛نه در عمق فكر متفكران ،طول زمان

در كلمات البلاغه جدر همين  .هاي كفر به شمار آمده استوادار كردند غير از آن تعمقي است كه از دعائم و ريشه

گاه دربارهٴ كفر آن ؛ايمان را فرمود بر چهار دعائم هست حضرت »و سئلَ عنِ الْإِيمان«آنجا كه قصار كلمهٴ سي و يكم 

آن تعمق در جهل و شود معلوم مي ؛»الشقَاقِ الْكُفْر علَي أَربعِ دعائم: علَي التعمقِ و التنازعِ و الزيغِ و«هم فرمود: 

و » باطنه عميق«افراط و خودپسندي و امثال ذلك است كه تعمق مذموم است و اين تعمق در باطن قرآن است و 

  تعمق ممدوح.

اين  ؛كندچطور مردم را هدايت مي ،چنان استچنين و باطنش آنن است كه اين قرآني كه ظاهرش اينعمده آ 

منتها قسمت مهم اين مسائل را  ؛گردد نه به تفسير قرآنبرمي »علوم القرآن«گردد به شناسي برميديگر به بحث قرآن
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تفسير قرآن  ،شناسي يك بحث استنو قرآ »علوم القرآن« .دهدخود قرآن طرح كرده است و خود قرآن جواب مي

ن به عهده گرفته ود قرآرا هم خ »علوم القرآن«منتها قسمت مهم آن  ؛كه دربارهٴ مفاهيم قرآن است بحث ديگر است

شهر رمضانَ الَّذي أُنزِلَ ﴿است مگر بخشهاي تاريخي. قرآن مدعي است كه نه تنها براي هدايت مردم آمده است كه 

ن ن به عهده دارد هيچ كتابي نيست كه همانند قرآبلكه كه ترين روش هدايت را قرآ ٢٢؛فيه الْقُرآنُ هدي للناسِ﴾

پس هيچ كتابي  ؛إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يهدي للَّتي هي أَقْوم﴾﴿آمده است كه » إسرا«هدايت كند در آيهٴ نه سورهٴ مردم را 

يبشر ﴿ ؛و امثال ذلك» للطريقة التي هي أقوم«يا » يهدي للملة التي هي أقوم« ،ن هادي مردم نيستهمانند قرآ

اين روش هدايتي را خود قرآن با سير علمي و عملي که ارائه  .الصالحات أَنَّ لَهم أَجراً كَبِيراً﴾الْمؤمنِين الَّذين يعملُونَ 

هم نحوهٴ استدلال را او مشخص كرد و هم ما را به برهان و استدلال دعوت كرد و هم  ،داده است مشخص كرده است

اما  .پيمودن اين راه را هم براي ما گزارش داد و مانند آنراه ديگر به نام ذيب نفس را به ما نشان داد و هم ثمرهٴ 

از راه استدلال سخن  ،راه استدلال را هم به ما فرمود تعقل كنيد تفكر كنيد كه استدلال است و هم با ما استدلال كرد

كه قرآن با ما از راه  ٢٤ءٍ أَم هم الْخالقُونَ﴾يأَم خلقُوا من غَيرِ ش﴿ ٢٣,لَو كَانَ فيهِما آلهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتا﴾﴿ ؛گفت

استدلال زياد سخن گفت و هم احتجاجات انبيا(عليهم السلام) را بازگو كرد كه فلان پيامبر براي اثبات توحيد حق 

خطوط اينها  .(عليهم السلام) در قرآن نيستسلفنقل براهين عقلي انبياي  .چنين برهان اقامه كردبا فلان طاغي اين

ها يکي اينكه ما را به تفكر و تعقل دعوت كرده است كه اينها ده :هر كدام دهها نمونه دارد که گانه استكلي سه

اگر خدايي نيست بگو ببينم شما را كه آفريده يا بايد  :فرمود ،يكي اينكه براي ما با ما با استدلال سخن گفت ،اندآيه

ءٍ أَم أَم خلقُوا من غَيرِ شي﴿ ؛بايد بگوييد خودمان, خودمان را آفريديمشود يا خود خلق ميبگوييد موجود خودبه
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اگر  .شما هر تلاش و كوششي بكنيد اين دو آيهٴ مباركه بدون مسئلهٴ دور تسلسل قابل حل نخواهد بود ؛هم الْخالقُونَ﴾

خواهد اگر بگوييد كه نه فعل فاعل مي .شود تصادفخواهد مييعني فعل فاعل نمي ؛»خلقوا من غير شيءٍ«بگوييد 

اين همان برهان  ؛شود تسلسلاگر مثل شما باشد كه مي ،اگر عين شما باشد .دور شودولي فاعل فعل خود ماييم كه مي

 را وقتي به دست ٢٥ما كُنا معذِّبِين حتي نبعثَ رسولاً﴾﴿طوري كه اين منتها همان ،عميق فلسفي دور تسلسل است

اين جملهٴ  ،كند و مدا تغذيهٴ فكر را به عهده دارديك اصولي ماهر داديد بحث عميق برائت را از او استنباط مي

بحثهاي فراوان عقلي را از او استنباط  ،را وقتي به حكيمي داديد ءٍ أَم هم الْخالقُونَ﴾أَم خلقُوا من غَيرِ شي﴿مباركهٴ 

چه براي توحيد كه قرآن با ما به عنوان احتجاج سخن گفت  ،ل چه براي اثبات اصل مطلباين نحو استدلا .كندمي

نحوهٴ استدلال انبياي سلف(عليهم السلام) را با  ،بخش سوم هم كه داراي آيات فراوان است .اين دو نمونه ،فراوان است

ابراهيم(سلام االله عليه)  ،چنين استدلال كرده استكند كه فلان پيامبر با فلان طاغي اينطاغوتيان عصرش نقل مي

اين يك نحو هدايت است  ،همهٴ اينها براهين عقلي است ؛چه با قومش چه با آن طاغي ،كرده است محاجهچنين اين

  كسي كه قدرت تفكر داد و به اين هم ا داد و فراوان هم ارج نمود.براي 

رسول از  ،آمدند در محضر معصوم(سلام االله عليه)خيلي از افراد بودند مي ،قسمت ديگر همان تقليد ايماني است 

تعالي, دربارهٴ حقكردند بعد از اثبات رسالت و معجزه و مانند آن سخني سؤال مي (صلّي االله عليه و آله و سلّم)االله

چون راه دوم مثل راه  ؛اين هم راه دوم ،كردفرمود اين يقين پيدا ميهرچه پيامبر مي ،هادربارهٴ فرشته دربارهٴ قيامت,

مثل برهان عقلي يقيناً كافي است و همهٴ حكما هم فرمودند قول معصوم(عليه  ،يعني راه ديني ؛اول يقيناً كافي است

تواند بگويد مثلا عالم متغير است هر طوري كه يك مبرهن ميهمان ؛وسط برهان قرار بگيرد تواند حدالسلام) مي

اين  ،حق است ،تواند بگويد اين قول معصوم است و هرچه معصوم فرموديك متدين هم مي ،متغيري حادث است
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ود معصوم(عليه السلام) اما اگر كسي يا مستقيما از خ .وسط برهان قرار بگيرد تواند حدقول معصوم مي .حق است

يعني  ؛بشنود كه جزم داشته باشد كه اين معصوم است و سخن هم سخن اوست و براي بيان حكم باقي هم فرمود

اما اگر  .تواند حد وسط قرار بگيردقول معصوم مي ؛و دلالت هم قطعي» اصل الصدور قطعي, جهت الصدور قطعي«

معارض د را قطعي كند نداند و دلالت هم نص باشد ندارد يا بيكسي در عصر معصوم نيست و خبر متواتري كه سن

بيند اگر اهل رقم و حساب باشد مي ،مطلبي را ثابت كند ،اين شخص اگر بخواهد به استناد خبري ،در دست ندارد

جمله  اگر روايتي پنج .ي از اصول درست كند تا بتواند مطلبي را بفهمدصدها اصل عقلايي را بايد روي هم بچيند تلّ

ما دربارهٴ تك تك  ،ا به ده واسطه و بيست واسطه رسيدبه دست م داشت و اين روايت از امام ششم(سلام االله عليه) تا

, اصل عدم نسيان, اصل عدم زياده, اصل ت, اصل عدم سهواين وسائل و دربارهٴ تك تك اين جمله بايد اصل عدم غفل

آن  ؛اي به دست ما بيايدنه، هشت ده اصل را روي هم بچينيم تا مظاعدم نقيصه, اصل عدم قرينه دربارهٴ تك تك اينه

اگر مربوط به مسائل عملي بود كه همين حجت  ؛شودوقت در برابر اين انبار از اصول يك ظن سطحي نصيب ما مي

قلين سودي ندارد و آنچه هم كه در حديث شريف ثظنون اما اگر مسائل اعتقادي بود كه اين  ؛است بايد عمل كرد

 .عترت همتاي قرآن است ،نفرمود روايت همتاي قرآن است ،است اين است كه عترت همتاي قرآن است نه روايت

چون روايت جعلي دارد  .اندو معصوم ٢»کَلامکُم نور«و  ١غير مجعول داريم اما عترت نور هستند روايات مجعول داريم

 .پس اين دو راه ؛ن عترت است كه همتاي قرآن استن مصون از جعل است روايت همتاي قرآن نيست آدارد و قرآ

راه دوم هم راه ظواهر ديني  .آن سه فصلن با ما در ميان گذاشت بر اساس راه اول راه برهان است كه خود قرآ

خواهد درس اگر كسي نمي ؛است در صورتي كه انسان از خود معصوم بشنود. راه سوم هم راه ذيب نفس و ذيب

فرمود  ؟ت درس خواندن ندارد آيا او راه دارد حقايق برايش روشن بشود يا نه يا اين راه بسته استبخواند يا فرص
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منتها ذيب نفس را خود شارع  مانند آن.اين همان راه ذيب نفس است راه تصفيهٴ قلب است و  ؛اين راه باز است

  .مشخص كرده است كه از چه راه انسان وارد بشود و چگونه ذيب كند

طوري كه با برهان يقين شود همانمعلوم مي ١؛اعبد ربك حتي يأْتيك الْيقين﴾ و﴿ :فرمود» نحل«اينكه در سورهٴ  

كند براي اينكه مكلّف به عبادت است يك وقت كسي عبادت مي .شودبا عبادت هم يقين حاصل مي ،شودحاصل مي

زند ببيند لذا كتااي دعا را ورق مي ؛كند به شوق شتعبادت مي يك وقت .اين يك همت است ،و در جهنم نسوزد

يك وقت نه  .اين هم يك نظر ،ثواب بيشتري از نظر شت ياد شده است كه آن را بخواند ،كه براي كدام عبادت

راه اين همان  ؛حق براي او روشن بشود ،كند كه هر گونه حجاب را برطرف كند و معبود خود را ببيندعبادت مي

 هم راه ذيب نفس اعبد ربك حتي يأْتيك الْيقين﴾ و﴿اين  .كه قبلاً خوانده شد مانند آناست و  »مالكبنحارثة«

هم در بحثهاي قبل  اعبد ربك حتي يأْتيك الْيقين﴾ و﴿اين  .هم راه را مشخص كرد هم ثمر را مشخص كرد است؛

نه يعني عبادت بكن تا به يقين برسي كه  ديد؛تح» حتي«منفعت است نه » حتي», «حتي«كه اين  ملاحظه فرموديد

مثل  ؛كنيچون اگر عبادت را ترك كردي همان جا سقوط مي ؛اگر به يقين رسيد كه _معاذ االله_ عبادت را ترك كني

را طي كن تا بالا بروي و كليد برق را  هاي نردباناينكه به ما گفتند اگر خواستي دستت به كليد برق برسد اين پله

اگر به ما گفتند  .گفتن همانا و سقوط همان ،هاي نردبان بالا رفت بعد گفت نردبان چيستاگر كسي از اين پله ،بزني

 ،نه يعني وقتي دستت به سقف رسيد حالا نردبان را انكار كني ،هاي نردبان را بالا برو تا دستت به سقف برسدپله

يعني يكي از فوايد مترتبهٴ بر عبادت  ؛منفعت است» حتي« ،نيست حد» حتي«که », حتي«اينكه  ؛كنيط ميوگرنه سقو

اگر  ،»اكملهاو  هاالعبادة و حصنها و اتمفإذا اتاك اليقين فأدم , «﴾اعبد ربك حتي يأْتيك الْيقين و﴿ .پيدايش يقين است

نبايد كسي بگويد اين  ،هاست»مالكبنحارثة«اين عبادت است كه راه  !ادت بكنيقين پيدا كردي تر و زيباتر عب
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خوانده  بلاًقمرحوم كليني(رضوان االله عليه) كافي اصولآن روايتي كه از  .راه مخصوص معصومين(عليهم السلام) است

ست يا براي شد براي همين است كه كسي نگويد اين راه براي ما بسته است يا اين راه براي معصومين ا

يك آدم عادي بود در محضر حضرت بود كه اين راه را ياد  »مالكبنحارثة«اين  ،چنين نيستاين ؛هاستامامزاده

اين  ،به اين شرط كه در اين قلب كينهٴ احدي نباشد ١»أَنَّ قَلْب الْمؤمنِ عرش الرحمن«شود اين مي ؛گرفت و رفت

  .قلب سالن رقص دنيا نباشد

هيچ  ،بردباختهٴ به دنيا را ميبرد و آبروي افراد دلو سلامه عليه) آبروي دنيا را مي االله قدر اميرالمؤمنين(صلواتچ 

آنقدر دنيا را رسوا كرد مفتضح كرد به طور غير  ،آبرو نكردكسي در امت اسلامي به اندازهٴ حضرت امير دنيا را بي

را مطالعه البلاغه جشما يك دور به طور عميقي  .ي دنيا نگذاشتمستقيم دنياخواه را رسوا كرد كه آبرويي برا

گاهي به صورت  ،جزام گرفته دستفهميد هيچ تشبيهي نبود كه گاهي به صورت آن استخوان خوك در مي ،بفرماييد

در  يرخترعراق  گاهی به صورت ٣،»عفْصة مقرة« گاهی به صورت ،»عطسه أنف« گاهی به صورت ٢»عفْطَة عنز«

اگر كسي دنيا را  .حيثيت نكردچنين دنيا را بيچنان آبروي دنيا را برد كه در امت اسلامي احدي اينآن ٤،يد مجزوم

اي حضرت حالا اين تعبير را ملاحظه بفرماييد كه دربارهٴ دلهاي عده .دنيازده را به شرح إيضاً ،آبرو كردطور بياين

يا أَيها الناس متاع الدنيا حطَام « :فرمايدچنين مياين ٣٦٧صار صفحهٴ شمارهٴ در همين كلمات ق .چگونه تعبير دارد

شوند و با يك تكان همه از بين ريزند و خشك ميشوند و ميها زرد ميشود ساقهمي که پاييز وقتی» حطام« ،»موبِي

فَتجنبوا « ،آورديعني بيماري وبا مي ؛»موبي«, فرمود اين حطامي است وبادار ».حطام«گويند اين را مي ؛روندمي

اهعرار نشد،براي كسي دنيا  ،اولا حطام است .اينجا جاي است كه وباخيز ؛»م هايش هم هميشه پاييز است و ساقه

                                                
   .٣٩، ص٥٥بيروت)، ج - . بحار الأنوار (ط  ١
   .٣خطبه صالح)،. ج البلاغة (للصبحي  ٢
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ها أَحظَي من فَتجنبوا مرعاه! قُلْعت« .نچريدخلاصه آورد ريزد و اين ساقه هم وبا ميحطام است دست بزني مي

لْغب ا وهتأْنِيناطُمهتوثَر نكَي ما أَزهت، ةاحا بِالرهنع غَنِي نم ينأُع و رٍ بِالْفَاقَةكْثلَي مع مكح،  تقَبا أَعهرِجزِب اقَهر نم

 لَأَتا مبِه فغالش رعشتنِ اسم هاً وكَم هيراظاناًنجأَش هيرمگاه فرمود: آن ؛»ض»اءِ قَلْبِهديولَي سع قْصر ن؛»لَه 

, سويداي »سويدا«گويند آن حبه را مي ،»سويدا«گويند آن هستهٴ مركزي را مي ،گويندآن حبهٴ شيء را مي »سويدا«

لَهن « .كننداين اوباش دارند رقص مي ،فرمود در دلِ دل .آن هستهٴ مركزي دل, آن دلِ دل خلاصه ،يعني آن حبه ؛دل

هذَ بِكَظَمخؤي يتح ككَذل هنزحي مه و لُهغشي مه اءِ قَلْبِهديولَي سع قْصآن دل توان اين را  ،چنين شداگر اين .»ر

كه  »مالكبنحارثة«گويد مي ،داختاگر همهٴ اينها را به دور ان .ندارد كه اهل عبادت باشد و از عبادت طرفي ببندد

 ؛گويند مسابقه بدهيداينكه به ما مي .اين تعبير, تعبير خوبي است اين تعبير, تعبير ممدوحي است .بود كه من نيستم

همين است يعني مسابقه بدهيد نه تنها مسابقه بدهيد  ١﴾فَاستبقُوا﴿اين  ،مذموم نيست ! اينيعني چرا او رفت من نروم

چون در اين معاني و  ؛اين راهي نيست كه تصادف داشته باشد ،جلو بزنيد ٢﴾سارِعوا﴿قه شركت كنيد در مساب

 ؛خواهم بگيرمگويند من ميبر خلاف تكالب دنياست كه همه مي !گويند بيا تو بگيرهمه مي ،تزاحمي نيست ،معارف

اين چراگاه وباخيز براي  !ام را تو بگيرطاين ح ،گويد اين دنيا را تو بگيراما در معارف هر يك مي .اين تزاحم است

لذا فرمود تا  ؛اين سبقت در نجات از رذيلت و فراهم كردن فضيلت تزاحمي ندارد .من رفتم ،گويد براي تواو مي ،تو

سرعت  ،نه تنها مسابقه بدهيد برنده بشويد ﴾سابِقُوا﴿نه تنها  ،﴾سارِعوا﴿تا توانستيد  ،»سابقوا واستبقوا«توانستيد 

چون حل  ؛﴾اجعلْنا للْمتقين إِماماً و﴿بگوييد  .شويد امام متقينمي ،شويد اماموقتي سرعت گرفتيد مي ؛بگيريد

حالا چرا  ؛»إي واجعل لنا من المتقين اماما, «﴾اجعلْنا للْمتقين إِماماً و﴿آمدند گفتند  ،گونه از معارف دشوار بوداين

ما چرا كاري نكنيم كه همهٴ مردم  ،ما چرا امام متقين نباشيم ،كه كسي كه باتقوا است امام ما باشدهمت پست باشد 
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گونه حرف تر شد ايناگر كسي متواضع ،اين راه, راه تواضع است .اين راه براي همه باز است ،اقتدا كنند مباتقوا به اما

اگر كسي  ،زندچنين حرف ميكسي خاك كويي شد ايناگر  ،زندگونه حرف مياگر كسي خاكسارتر شد اين ،زندمي

توفيق به من بده كه من طوري  !خدايا ؛﴾اجعلْنا للْمتقين إِماماً و﴿گويد مي ،زندچنين حرف ميگو شد اين»هو االله«

لگو براي مردان يعني علم من, عمل من, سيرهٴ علمي من, روش عملي من ا ؛باشم كه همهٴ مردم باتقوا به من اقتدا كنند

اجعلْنا  و﴿ ؛چنين نبودقرائت اين ،وارد كنيم بگوييم نه دسیدستي و  ـ معاذ االلهـ ن حالا بياييم در قرآ ؛باتقوا باشد

جمع هر سه راه ممكن است و شدني  ،اگر اين راه باز است ؛پس اين راه باز است .طور نيستاين ﴾للْمتقين إِماماً

هم با ظواهر ديني تا آنجا كه همراه است و هم با  ،نسان با برهاني كه خود قرآن اقامه كرده استيعني هم ا ؛است

   .ذيب نفس و تصفيهٴ درون

وضع  ،ها درس خوانداين يقيني كه خداي سبحان به ابراهيم(سلام االله عليه) داد اين را كه نفرمود ابراهيم سال

كَذلك نرِي  و﴿كودكي را در غار گذراند كم كم آمد بيرون فرمود:  دوران ،ابراهيم(سلام االله عليه) مشخص بود

و اتماوالس لَكُوتم يماهرإِب ضِ والْأَر ﴾نِينوقالْم نكُونَ ميما ملكوت را نشانش داديم براي فوايدي كه يكي از  ١؛ل

 أَ﴿كنيد فرمود چرا شما در ملكوت سفر نمي ،ن دادنداين راه را كه به ما نشا .آن فوايد اين است كه او اهل يقين بشود

و اتماوالس لَكُوتي موا فنظُري لَم ضِ﴾ وكنيد چرا ما را نه تنها تشويق كردند توبيخ كردند كه چرا نگاه نمي ٢،الْأَر

 آن  جهنم را با اهلپس راهي است رفتني. به ما گفتند اگر قدري جلوتر رفتي هم اكنون كه اينجا نشستي ؛رويدنمي

گفتند بين اين  ،ها آوردندحالا ببينيد بر سر اين آيه چه ٣لَترونَّ الْجحيم﴾ ٭كَلاَّ لَو تعلَمونَ علْم الْيقينِ ﴿ ؛بينيآنجا مي

لَترونَّ ﴿ر مرديد بعد اگ ،كنيدمثلا عمل صالح مي ؛كَلاَّ لَو تعلَمونَ علْم الْيقينِ﴾﴿ ،دو جمله چيزي محذوف است
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﴾يمحاگر بعد مرديد همه  ؛الْج﴿﴾يمحنَّ الْجورديگر نيازي ندارد به ما بفرمايد اگر  ،چه كافر چه غير كافر ندسته لَت

ها محذوف ين وسطچرا ما بگوييم ا لَترونَّ الْجحيم﴾ ٭كَلاَّ لَو تعلَمونَ علْم الْيقينِ ﴿ .بينيداهل يقين باشيد جهنم را مي

تقدير گرفتند كه با آن هماهنگ نيست و چيزي به  لَو تعلَمونَ علْم الْيقينِ﴾﴿چيزي به عنوان پسوند براي آن  ،است

 !چنين ما با قرآن برخورد كنيمچرا اين ؛ذكر كردند كه با اين همسان نيست لَترونَّ الْجحيم﴾﴿عنوان پيشوند براي 

 ١؛لُن يومئذ عنِ النعيمِ﴾ئَثُم لَتس ٭ثُم لَترونها عين الْيقينِ  ٭لَترونَّ الْجحيم  ٭لَو تعلَمونَ علْم الْيقينِ  كَلاَّ﴿فرمود: 

اه پس اين ر ؛اي هم ديدنداين است كه عده آن نشاني ؛بينيدباشيد جهنم را مي »علم اليقين«شما اگر اهل  :فرمود

  .رفتني است

هيچ  ،هم ميسر است آن جمع ،سه راه را به ما نشان داد ،إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يهدي للَّتي هي أَقْوم﴾﴿پس اينكه فرمود:  

ا آ ،بعضي هستند كه اهل ذيب نفس نيستند براي آا سخت است .تواند انه بياورندكس در هيچ شرايطي نمي

اهل  ؛ديگر حالا هرچه شد, شد ،خوانندنماز صبحي هم مي به هر حالرند و هميشه بايد بخوابند هر شب بايد غذا بخو

 .بالأخره اهل فهم كه هست ؛اهل اين نيست ،سحري برداشته باشد ،مقداري سبك باشد ،اينكه شب كم غذا بخورد

هيچ كس در هيچ  .ديني كه هستظواهر  ،انداهل ظواهر ديني ،اند نه اهل ذيببعضي هستند كه نه اهل استدلال

هم با ظواهر ديني در آنجا كه ظواهر ديني به نساب  إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يهدي للَّتي هي أَقْوم﴾﴿ ؛شرايطي انه ندارد

آنجا هم در صورتي كه براهين به حد نساب استدلال رسيده  ،هااعتبار رسيده است و هم با براهين عقلي و استدلال

وعدهٴ خداي سبحان هم  .و هم از راه ذيب نفس در صورتي كه ذيب به شرايط و به نساب لازم رسيده باشدباشد 
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اگر قدري اين راه را طي كردي  :هم ما را تشويق كرد و هم فرمود ١،الَّذين جاهدوا فينا لَنهدينهم سبلَنا﴾﴿كه هست 

  .ها هم فراوان استراه .كنمهدايت مي ،دهمنشان ميبه تو من 

است كه » دهئما«سورهٴ مباركهٴ  ١٩حالا دو تا بحث سيدناالاستاد(رضوان االله عليه) طرح كرده است در ذيل آيهٴ  

ا من بشيرٍ ولاَ نذيرٍ يا أَهلَ الْكتابِ قَد جاءَكُم رسولُنا يبين لَكُم علَي فَترة من الرسلِ أَن تقُولُوا ما جاءَن﴿فرمايد مي

يلَي كُلِّ شع اللّهو يرذنو يرشب اءَكُمج فَقَد﴾يريكي آن طرز تفكري كه  :دو تا بحث علمي مبسوط طرح كردند ؛ءٍ قَد

 ٢.دهندايشان در آن بحث مبسوط جواب مي ،كند از همهٴ شبهاتي كه دربارهٴ علوم عقليه شده استقرآن هدايت مي

بحث ديگري هم  .ن را تكرار نكنيمتنظيم شد ديگر آ نهدايت در قرآچون در آن زمينه بحثي شده است و رسالهٴ 

ايست و آن قدر وسعت نيست اين را ملاحظه بفرماييد كه چطور دارند به نام بحث تاريخي كه آن بحث چند صفحه

ن هست ها از قرآوشهاي گوناگوني در برداشتها پيش آمد و چطور شد كه الآن رشد در صدر اسلام اين اختلاف

  شود به يكجا جمع كرد يا نه.آيا اين روشهاي گوناگون را مي

  »الْحمد للَّه رب الْعالَمينو«
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